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جنگ  دوران  و  اسلامى  انقلاب  اول  سال هاى 
تحميلى (سال هاى 61 الى 67) به عنوان مسؤول 
بوعلى  شبانه روزى  داروخانه  صبح  شيفت  فنى 
(وابسته به دانشكده داروسازى دانشگاه تهران) به 
همراه چندتن از همكاران و تكنسين هاى قديمى 
كه برخى از آن دوستان هنوز در داروخانه 13 آبان 
خاطرات  بودم.  خدمت  به  مشغول  دارند،  حضور 
زيادى از آن دوران در ذهنم باقى مانده كه به ذكر 

پاره اى از آن ها مى پردازم.
در روزهاى جنگ تحميلى، در زمان خدمت در 
محله هاى  بمباران  شاهد  بارها  بوعلى  داروخانه 
مسكونى در منطقه بوديم. گاهى به دليل شدت صدا 
و لرزش شيشه ها، به پشت بام داروخانه مى رفتيم تا 

دود برخاسته از منطقه بمباران شده و جهت حركت 
باشيم.  نظاره گر  را  صدا  و  پرسر  آمبولانس هاى 
خاطراتى كه يادآور روزهاى همبستگى، شجاعت 

و مقاومت ملت ايران مى باشد.
در آن دوران، با توجه به اين كه هنوز بسيارى از 
داروها وارداتى بودند و صنعت داروسازى گام هاى 
به  و  برمى داشت  شدن  خودكفا  براى  را  نخست 
دليل تحريم هاى دوران جنگ، بسيارى از داروها 
نيز  آن ها  از  تعدادى  كه  بودند  روبه رو  كمبود  با 
داروهاى اساسى و تخصصى به حساب مى آمدند. 
از جمله آمپول هاى H.C.G و H.M.G كه واردات 
محدودى داشتند و در طول يك ماه، فقط چند روز 

در داروخانه هاى دولتى موجود بودند. 
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با  همراه  ايران  شمال  اهالى  از  يكى  روزى 
به  نازايى  متخصص  پزشك  يك  از  نسخه اى 
آن  حادثه،  بد  از  اما  كرد  مراجعه  بوعلى  داروخانه 
روز در داروخانه اين آمپول را موجود نداشتيم. بيمار 
بسيار ناراحت شد و پس از درد دل با ما، از نداشتن 
فرزند پس از گذشت چند سال بعد از ازدواج گله مند 
بود و از ما درخواست كمك كرد. من از ايشان تلفن 
تماس گرفتم و قرار شد كه پس از رسيدن دارو در 
روزهاى بعد به ايشان اطلاع دهم. پس از چند روز 
كه داروى فوق را با تعداد محدود دريافت كرديم
به فرد متقاضى اطلاع داديم. بعد از ظهر فرداى آن 
روز چند نفر از هم ميهنان شمالى در حالى كه همراه 
خود چند عدد غاز و اردك زنده و تعدادى شيشه هاى 
مربا، ترشى، كلوچه و ساير سوغاتى هاى شمال را 
براى ما آورده بودند، به داروخانه وارد شدند. آن ها 

پس از پيچيدن نسخه به اصرار از من مى خواستند 
كه اين هدايا را قبول كنم. پس از كلى صحبت و 
توضيح اين كه ما وظيفه مان را انجام داده ايم، براى 
آن كه ناراحت نشوند، يك شيشه از ترشى و مربا 
و كلوچه را قبول كردم كه همراه ساير همكاران 
در داروخانه مصرف نماييم و آن پرندگان زنده و 
ساير هدايا را با عذرخواهى، به آن افراد صميمى و 

قدرشناس برگرداندم.
آقاى  ظهر  از  بعد  روز  يك  ديگرى،  صحنه  در   
جوانى با فرزند يك ساله اش كه او را در بغل داشت، 
خواست  خشك  شير  ما  از  و  شد  داروخانه  وارد 
درحالى كه كوپن در دستش بود (در آن دوران به  
دليل كمبود شير خشك و جلوگيرى از سودجويى 
بعضى افراد، در ازاى كوپن به اطفال زير دو سال
شيرخشك  روز  آن  مى گرديد).  تحويل  شيرخشك 
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در داروخانه موجود نبود و به آن پدر جوان توضيح 
داديم ولى او حاضر به قبول اين مطلب نشد و ما 
را متهم به پنهان كردن شيرخشك و دادن آن به 
دوستان و آشنايان مى نمود. البته، اين مطلب براى 
افراد  برخى  زبان  از  كه  چرا  بود  عادى  امرى  ما 
خاصى داروهاى  نداشتن  با  ارتباط  در  هم  ديگر 

بارها اين جملات را شنيده بوديم و سعى مى كرديم 
تا عكس العمل آرامى داشته باشيم. در نهايت، آن فرد 
طفل را روى پيشخوان داروخانه گذاشت و خودش 
بيرون رفت، در حالى كه مى گفت «اين بچه مال شما
هر كارى كه مى خواهيد بكنيد». يكى از تكنسين ها 
به دنبال او بيرون دويد، او را به داخل داروخانه آورد و 
برايش توضيح داد كه قرار است به زودى شيرخشك 
برايمان برسد و با دادن شماره تلفن داروخانه او را 
راضى به بردن فرزندش نمود. در حالى كه با شوخى 
هم  خودمان  فرزندان  تربيت  در  ما  «آقا  مى گفت 

مانده ايم، بچه ديگرى را مى خواهيم چه كنيم!»
 معمولاً بعد از ظهرها كه داروخانه هاى اطراف 
بسته بودند، تعدادى افراد معتاد كه به دليل نرسيدن 
دريافت  براى  مى   گرفتند،  قرار  فشار  تحت  مواد! 
سرنگ  و  ديفنوكسيلات  و  ديازپام  قرص هاى 
مراجعه  بود،  شبانه روزى  كه  بوعلى  داروخانه  به 
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مى كردند. با توجه به شرايط منطقه (نزديك ميدان 
امام حسين) تعداد اين افراد كم هم نبود. يك روز 
بعدازظهر آقايى با يك جفت كفش مردانه ورنى نو 
واكس زده تميز در دستش وارد داروخانه شد، در 
حالى كه از وضعيت راه رفتنش معلوم بود كه چه 
حالى دارد، به طرف يكى از تكنسين ها رفت و با 
همان لحن مخصوص گفت «داداش، اين كفش ها 
را بردار و به جاى آن قرص ديازپام و ديفنوكسيلات 
به من بده». جواب تكنسين داروخانه مشخص بود 
كه بدون نسخه اين داروها را نمى دهيم و مثل 
هميشه از سوى آن فرد اصرار و از سوى تكنسين 
داروخانه انكار كه نمى شود. معلوم نبود آن كفش ها 
متعلق به كدام بنده خدايى بوده كه پس از پايان 
مجلس ختم در مسجد و يا مجلس ديگرى، بايد با 

دمپايى به منزل برمى گشت.
 در يك روز ديگر خانمى كه از ظاهرش مشخص 
بود به چه دليل قرص هاى مذكور را مصرف مى كند
با اصرار از من و همكارم درخواست مى كرد، وقتى با 
جواب منفى ما روبه رو شد، از داروخانه بيرون رفت 
و پس از مدتى با مامور كلانترى وارد داروخانه شد 
و از ما شكايت نمود كه به او توهين نموده ايم و 

بقيه ماجرا ...


